
  
  

    
  
  

  تأملی در چیستی علّت اعدادی
  1جواد دلپذير

  چكيده
سـاز   است كه زمينـه   ترين اقسام علل است. معد شيئي علت اعدادي به لحاظ وسعت كاربرد، از مهم

آن نيسـت.  حصول معلول مادي است و بنا بر تحقيق معدوم شدن معد قبل از تحقق معلول، مقـوم  
حقيقت علت اعدادي كه ملاك معد دانستن يك شيء است، استعداد شيء براي كمـالات جديـد و   
اسباب حصول آن است. ديگر احتمالات مطرح در مورد حقيقت معـد و نيـز مصـاديق عـام آن، بـه      

گردد. در نگاه دقيق، تمام ممكنات دخيل در وجودبخشـي بـه معلـول از     استعداد و اسباب آن بر مي
دات حصول معلول بوده و علت فاعلي منحصر در خداوند متعال است. گرچـه ايـن معنـا كـاربرد     مع

توان معناي عامي براي علت اعدادي در نظـر   رسد مي متفاوتي از علت اعدادي است، اما به نظر مي
  .گرفت كه شامل اين اصطلاح نيز بشود

  
  .اديق معد، واسطه در ايجادعلت اعدادي، حقيقت معد، صلاحيت معلول، مص :واژگان كليدي
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  مقدمه

شـود.   آنچه كه موجود شدن شيء ديگري بر آن متوقف است، علت به معناي اعم ناميده مـي 
شود كه براي تحقـق معلـول كـافي     علت به معناي خاص خود صرفاً بر موجودي اطلاق مي

شود. يكي از اقسام علـت، علـت    علت از جهات مختلف به انواع متعددي تقسيم مي 1است.
) 158تـا، ص  ، بيطباطبايي؛ 137، ص2 ، جم1981الدين شيرازي، صدرست (اعدادي (معد) ا

  كه كاربرد وسيعي در مباحث فلسفي دارد. 
تـرين ايـن    ها و ابهامات مختلفي مطرح است. برخي از مهم در مورد علل اعدادي پرسش

ابهامات در رابطه با چيستي علل اعدادي و تعريف دقيق آن، حقيقت علت اعدادي و مـلاك  
بودن يك شئ، مصاديق عام علت اعـدادي، انـواع و اصـطلاحات مطـرح در مـورد آن       معد

هـا خـواهيم پرداخـت. البتـه      گونـه پرسـش   گـويي بـه ايـن    هستند. در اين نوشتار، به پاسـخ 
هاي مهم ديگري نيز در مورد علل اعدادي، همچون حقيقي يا مجـازي بـودن عليـت     پرسش

  گنجد. در اين مجال نميمعدات و نحوه عليت معدات مطرح است كه 

  تعريف علت اعدادي
منظـور،   اعداد از نظر لغوي به معناي احضـار شـيء و فـراهم و مهيـا كـردن آن اسـت (ابـن       

). در اصطلاح فلسفه، علل اعـدادي قسـمي از   396، صتا ؛ فيومي، بي284، ص3 ق، ج1414
                                                                                                                     

، تا بي طباطبايي؛ 68ص  ، 1360؛ 281- 280ص ، 1422؛ 127، ص2 ، ج1981؛ 222 ، صتا بي لهينأصدرالمترك به:  .1
  .15، ص2، ج1386يزدي،  ؛ مصباح 585، ص6 ، ج1368؛ مطهري156ص
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طبيعـي، مهـيء،    هاي علل غيرحقيقي، مجازي، بالعرض، غير ذاتي، علل علل هستند كه با نام
علت اعدادي علتي است كه در وجود معلول دخـالتي نـدارد و تنهـا     1اند. معين خوانده شده

كند. در مقابل، علتّ مؤثر علتّـي اسـت    اثر علت (يعني وجودبخشي) را به معلول نزديك مي
ديگر سخن، علتّ معده در مقابل علتّ موجـده و    كه در وجودبخشي به معلول تأثير دارد. به

الدين شـيرازي،  صـدر ؛ 149ص ،2 ج ،1375، طوسي(نصيرالدين  علت مفيد وجود قرار دارد
  ).16، ص3 ج؛ همان، 137، ص2 ، جم1981

رو شاخصه اصلي علت معده اين است كه تحقق معلول متوقف بـر آن اسـت؛ هـر     ازاين
ول چند كه اين توقف در اصل وجود معلول نيست. در نتيجه گرچه علت معد در وجود معل 

اي توقف بر آن دارد و همين توقف اسـت كـه مصـحح اطـلاق      مؤثر نيست، اما معلول نحوه
عنوان علت بر آن است. گاه بر اساس اين شاخص، علت اعدادي تعريـف شـده اسـت. بـه     

  عنوان مثال: 
كند، بعد از آنكـه از آن   علتي است كه علت مؤثر را به معلولش نزديك مي "علت معد"«ـ 

  ).  112، صق1422، مقداد  فاضل( »دور بوده است
علت معد، علتي است كه وجود معلول متوقف بر آن است، بدون اينكه با وجـود علـت   «ـ 

    ).67، صق1370(جرجاني،  »معده، معلول واجب شود

واجب نشدن وجود معلول با وجود علتّ معده به اين خاطر اسـت كـه علّـت معـده در     
بنابراين معلول براي تحققش، قطعـاً بـه علّـت مـؤثر هـم      وجودبخشي به معلول تأثير ندارد. 

علتّ معد علتّي است كه زمينه پديد آمـدن معلـول را   «توان گفت:  نيازمند است. در نتيجه مي
  ).  335، ص7، ج1375، آملي جوادي» (كند فراهم مي

ي تـوان معنـا   اي گرفته شـده باشـد، مـي    از چه ريشه» معد«همچنين با توجه به اينكه واژه 
كه اگر اعداد به معناي نزديك كردن باشد، علت معد  صورت  اين  اصطلاحي آن را بيان كرد. به 

كند و اگر به معناي تهي و آمـادگي باشـد، معـد     علتي است كه معلول را به علتش نزديك مي

                                                                                                                     
، 1375؛ همـو،  266و 208- 207ص ،2ج، 1404؛ همو، 40- 39ص، ق الف1404، سينا ابنبه عنوان نمونه رك به:  .1
، 2 ، ج1375رازي،  الـدين  قطـب  ؛243، ص2 ، ج1375نصـيرالدين طوسـي،    ؛ 247، ص1381، ميرداماد؛ 110ص ،2 ج

؛ ميردامــاد، 326، ص5 ؛ ج64، ص3 ؛ ج213، ص2 ج؛ 220، ص1 ج، م1981؛ صــدرالدين شــيرازي،  114- 113ص
 .30- 29، ص8 ، ج1368؛ مطهري، 370، ص1367
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علتي است كه ماده را براي وجود صورت جوهري يا عرض يا تعلق پيدا كردن به مجردي كه 
چه مشـاهده شـد، در ايـن     چنان ).56، صتا ، بيلاهيجي  فياضكند ( كند، آماده مي يتدبيرش م

گذارد اشاره شده و بـر آن اسـاس علـت معـده      تعريف به تأثيري كه علت معده در معلول مي
   1تعريف شده است. در برخي ديگر از منابع نيز به همين صورت عمل شده است.

اعدادي مطرح شده است، علاوه بر اصل توقـف   هايي كه براي علت در برخي از تعريف
معلول بر علت معده، به اين نكته نيز اشاره شده است كه معلول بر هر دوي وجود و معدوم 

الدين رازي برآن است كه معلول بعـد از   عنوان مثال، قطب  شدن علت معده متوقف است. به
  ).  114ص ،2ج ،1375، رازي الدين قطبشود ( معدوم شدن معد محقق مي

دانـد   جرجاني هم حصول معلـول را متوقـف بـر عـدم بعـد از وجـود علـل معـده مـي         
داند كه وجـود حـادث و    ). ميرداماد علت معده را امري مي109- 108، ص1325جرجاني، (

مشـابه  طـور   بـه  ).327، ص1381، ميردامـاد سپس عدمش در وجود معلول مـدخليت دارد ( 
  گويد:   لاهيجي مي  فياض

و آن  محتاج شود به موجود شدن امرى و معدوم شدن وى معـاً  "فاعل"و گاه باشد كه «
، 1383،لاهيجـى  فيـاض » (ماننـد گـام برداشـتن بـراى رسـيدن بـه منـزل        ؛را معد خواننـد 

  ).220ص

  كند: گونه تعريف مي حاجي سبزواري نيز علت معده را اين
، سـبزواري ( 2»ودش متوقف استمعد در اصطلاح امري است كه معلول بر عدم بعد از وج«

  ).69ص ،9 ، جهمان؛ 213، ص2 ، جم1981

عدم علت معده شرط وجـود معـد   «اما در مقابل، خواجه نصيرالدين طوسي معتقد است 
، طوسـي  نصـيرالدين دهـد (  و اين قول را بـه حكمـا نسـبت مـي    » له است نه اعدادكننده آن

). طبق اين قول، گرچه حصول معلول متوقف بر معدوم شدن علـت معـده   483، صق1405
  است، ولي اين معدوم شدن، جزء حقيقت علت معده نيست.  

» بمعنـي الاعـم  «و » بمعنـي الاخـص  «برخي از فيلسوفان نيـز معـد را داراي دو قسـم    
عـد  دانند. تعريف محل بحث ـ كه در آن زوال معد هم شرط شده است ـ مربوط بـه م    مي

                                                                                                                     
؛ 258- 257ص، 3 ، ج1375؛ نصـيرالدين طوسـي،   411، صق ب1404؛ 40، صق الـف 1404، سـينا  ابنرك به:  .1

 .158ص ،1ج تا، ؛ طباطبايي، بي114- 113ص، 1375، رازي  الدين قطب

  ».فإن المعدّ في الاصطلاح ما یکون عدمه بعد وجوده موقوفا علیه للمعلول. «2
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الاخص است. اما مطلق آنچه كه حصول معلول متوقف بـر آن اسـت، معـد بمعنـي      بمعني
  ).73تا، ص الاعم است (رك: فياضي، بي

رسد آنچه كه تفاوت بين علت معده با علل حقيقي است، عدم لزوم معيت  اما به نظر مي
علـت معـده در   علت معده با معلولش است نه لزوم عدم معيت آن. بنـابراين معـدوم شـدن    

حقيقت علت معده دخيل نيست و تنها مقوم علت معده اين است كه حصول معلول متوقف 
بر آن است (پس از بيان حقيقت علل اعدادي، اين مطلب را توضيح خواهيم داد). در نتيجـه  

  گونه تعريف كرد: توان علت اعدادي را اين مي
بـراي قبـول فـيض علـت مـؤثر را      علت اعدادي علتي است كه قابليت و صـلاحيت معلـول   

  كند.   فراهم كرده و آن را به علت نزديك مي

  در ادامه توضيح بيشتري در مورد اين تعريف ارائه خواهد شد.

  حقيقت علت اعدادي
اقوال و يا احتمالات مختلفي در مورد حقيقت علت اعدادي ـ كه جامع تمـامي مصـاديق آن    

دانستن يك شـيء اسـت ـ مطـرح شـده اسـت.       ديگرسخن، ملاك علت اعدادي  است و به 
  اكنون به نقل و واكاوي اين احتمالات خواهيم پرداخت.

  استعداد و اسباب آن
  الف) استعداد

هاسـت.   از نگاه فيلسوفان، استعداد شئ براي قبول كمالات لاحـق، علـت معـده بـراي آن    
حصـول  « :گويـد  مـي  حصول استعداد را علت معـده دانسـته و  خواجه نصيرالدين طوسي 

علـت معـده    زيـرا  ؛كافي نيستصورت لاحق  حدوثبراي ات متعاقبه در هيولي استعداد
، طوسـي  نصـيرالدين » (دكن نياز نمي بيـ كه مفيض وجود است  ـ را از علت موجده  شيء 
  ).  149، ص2 ، ج1375

  كنند كه استعداد از معدات حصول صورت جديد در شيء است: ميرداماد نيز تصريح مي
صور و استعدادات سابق از طريق ارتباط با حركات دوري سماوي از معـدهاي صـور   همانا «

  ).73، ص1381، ميرداماد( »بعدي هستند

كه حقيقت هر دو  كند كه استعدادها و امكانات استعدادي  ـ صدرالمتألهين نيز تصريح مي
  هستند:واحد است و فرقشان به اعتبار است ـ علت معده براي حدوث صور جديد در ماده 

يـك از   ها و قوي و نيز اعـدام، اصـلاً در وجـود هـيچ     به تحقيق اثبات شد كه تمامي امكان«
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الدين صـدر ( 1»ساز (معد) براي صلاحيت قوابل و مواد هستند اشياء موثر نيستند. بلكه زمينه
  ).377- 376ص، 2 ، جم1981شيرازي، 

ديگر تضاد داشته و تلـبس  دليل اين امر اين است كه صور موجود در عالم ماده، با يك
مانع تلبس آن به ديگري است. اما وقتي استعداد مـاده بـراي پـذيرش    آنها  ماده به يكي از

تر از استعداد او براي پـذيرش ديگـري شـد، امكـان حصـول ايـن        يكي از اين صور قوي
كه ايـن اسـتعداد بـه اوج خـود      شود؛ تاجايي صورت در ماده بيشتر از صورت ديگري مي

امكان قريب حاصل شود) كه در اين زمان، صورت جديد توسط مفيض الصور بـه  برسد (
شود. بنابراين حصول استعداد (امكان استعدادي) ـ كه در واقع به معناي بـر    ماده افاضه مي

صورت جديد است ـ علت معده براي حصول صور جديد    طرف شدن مانع تلبس ماده به
  در ماده است.

مـانع از قبـول    مبناي طبيعيات قديم حضور صورت آب و هوا در ماده مثال، بر عنوان  به 
بيشتر از مانعيت هواست. بـه   صورت آتش،  صورت آتش است. ولكن مانعيت آب نسبت به 

پـذيرد،   همين دليل هنگامي كه ماده، صورت آب بودن را از دست داده و صورت هوا را مـي  
تـر   شود. صـورت هـوا نيـز هرچـه گـرم      ميتر و به آن نزديك  براي قبول صورت آتش آماده

كند و اگر بر گرماي آن افزوده شود، اسـتعداد   باشد، مناسبت بيشتري با صورت آتش پيدا مي
گيرد و به دنبال آن، صورت آتش را قبول كرده و تبديل  قبول صورت آتش در آن فزوني مي

  ).360، ص10، ج1375آملي،  شود (جوادي به آتش مي
جاي ديگر كه براي حل مسأله ربط حادث به قـديم، علـت را بـه     همچنين ملاصدرا در
الصور متوقف بر آن اسـت ـ بـر     كند، علت معده را ـ كه فيض واهب  مؤثر و معده تقسيم مي

  ).396، ص2ج ،م1981دين شيرازي، صدرالكند ( استعداد تطبيق مي

  ب) اسباب حصول استعداد
انـد.   نده استعداد هستند نيز معد دانسته شدهكن در برخي از عبارات فلسفي، اموري كه حاصل

وسـيله آن در شـيء مسـتعد،     معد آن است كه به«گويد:  الرئيس در بيان حقيقت معد مي شيخ
رو مناسبت شئ مستعد با مستعد له از مناسـب آن بـا شـيئي     شود. ازاين استعدادي حاصل مي

                                                                                                                     
ء مـن الأشـیاء أصـلاً و إنمـا  فقد ثبت و تحقق أن الإمکانات و القوی و کذا الأعدام کلها لیست مؤثرات في وجود شـي« .1

 ».الموادهي معدّات لصلوح القوابل و 
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ضه وجود مستعد لـه بـه مسـتعد از    كند و درنتيجه، اين اعداد مرجح افا ديگر اولويت پيدا مي
  ).411ص،  2ق، ج1404سينا،  ابن» (شود الصور مي طرف واهب

دانـد كـه اسـتعداد مـاده را      محقق طوسي نيز حوادث سابقه را معدات حوادث لاحق مي
تـر   تر باشند، اين استعداد قـوي  آورند و هرچه به حادث لاحق نزديك به وجود ميآنها  براي
  ).483ص ق،1405الطوسي،  شود (نصيرالدين مي

شوند، اعـم از صـور، اعـراض و پيـدا كـردن تعلـق        اين حوادثي كه در شيء حاصل مي
تدبيري به يك مجرد هستند. بنابراين علت معده، ماده را براي قبول صور و اعراض و تعلـق  

  ).56، ص1 تا، ج بي ،لاهيجي  فياضكند ( به موجود مجرد آماده مي
است كه شيء براي قبول فـيضِ حـق بايـد متهيـئ و مسـتحق باشـد.         ميرداماد نيز بر آن

وسـيله معـدات    استحقاق ماديات (غير از فلك) براي قبول فيض همان استعداد است كه بـه 
كنـد كـه    ). وي در سطح اول انديشه خود قبول مـي 74ص، 1381شود (ميرداماد،  حاصل مي

را تعريف علت معده ـ يعني آنچه زوال بعـد از حـدوثش    هر استعدادي علت معده است؛ زي
كند. اما در سطح دوم كه قـول حـق    در تحقق معلول مدخليت داشته باشد ـ بر آن صدق مي 

كند، تنها حركات دوري فلكي، صور و هيئات قائمـه در هيـولي ـ     از ديدگاه خود را بيان مي
داند. بنـابراين ميردامـاد نيـز علـل      ه مياند ـ را علت معد  كننده استعداد معلول كه امور حاصل

، همـان كنـد (  داند. اما معد بودن خود استعداد را نفـي مـي   حصول استعداد را علت معده مي
  ).  33- 32ص

رسد مراد ايشان اين باشد كه در واقع حركات فلكي و صور قـائم بـه هيـولي     به نظر مي
بــراي حصــول معلــول  مــدخليت در معلــول دارد وآنهــا  هســتند كــه زوال بعــد الحــدوث

شـود، چيـزي    كنند. اما استعداداتي كه در اين حركات و صور پيدا مي سازي و اعداد مي زمينه
سـازي   نيست. به عبارت ديگر، استعداد براي حصول معلـول زمينـه  آنها  جز يكي از مقارنات

معـده   توان گفت كه ايشان علت كند، بلكه خود آن زمينه است. اما در رد اين ديدگاه مي نمي
انـد و ايـن    را به آنچه كه حصول معلول متوقف بر عدم بعد از وجود آن است تعريف كـرده 

كند؛ زيرا حصول معلـول متوقـف بـر ايـن اسـت كـه قـبلاً         تعريف بر استعداد نيز صدق مي
استعداد آن فراهم شده باشد و اگر اين تعريف بر اموري مثل حركات دوري فلكـي و صـور   

كننده استعداد حصول معلـول هسـتند.    روست كه امور مذكور فراهم نكند، ازاي هم صدق مي
بنابراين هم استعداد و هم صور و حركات فلكي، حقيقتاً علت معده هستند. بـا ايـن تفـاوت    
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  كه استعداد، اولاً و بالذات معد است و صور و حركات فلكي به تبع آن.
كنـد كـه    عده دانسته و اضافه مـي كننده استعداد را علل م صدرالمتألهين نيز اسباب حاصل

را به علـت  آنها  خاطر است كه علل معده با ايجاد استعداد،  طوركلي حدوث حوادث بدين به
). وي در مورد تـأثير آتـش   138ص ،2 ج م،1981كنند (صدرالدين شيرازي،  مؤثر نزديك مي

اسـتعداد در آب  گويد كه اين عمل در واقع اعدادي و به معناي ايجـاد   در بخار شدن آب مي
  ).228تا، ص براي قبول صورت بخاري است (صدرالدين شيرازي، بي

  كننده صلاحيت معلول تكميل
الوجـود بالـذات از    در عالم تصحيح استناد معلـول بـه واجـب   معدات نقش  ،ميرداماداز نگاه 
لحاظ ذات خـود، صـلاحيت صـدور از     ؛ زيرا معلول بهاست صلاحيت معلولتكميل  طريق

  ).370، ص1367ندارد (ميرداماد،  فاعل را
ملاصدرا نيز از طرفي امكان استعدادي، قوي و عدم موانـع را علـت معـده دانسـته و از     

شـيرازي،   يندصـدرال شـمارد (  كننده صلاحيت قوابل و مواد مي را تصحيحآنها  طرف ديگر،
  ).  377- 376ص، 2 ، جم1981

معلول و استعداد آن وجود ندارد. لحاظ مفهومي تفاوتي بين صلاحيت  رسد به به نظر مي
شود و هـم   البته اين صلاحيت هم در مورد حدوث كمالات جديد براي يك شيء مطرح مي

  در مورد ايجاد يك شيء.  
اش، همـان امكـان اسـتعدادي (و     اما بايد توجه داشت كه استعداد به معناي اصطلاحي

شيء است كه از آن به كيـف  تنها در اعتبار با يكديگر تفاوت دارند) و عرضي از اعراض 
كنند و حامل آن ماده شيء است. در نتيجه معناي اصـطلاحي اسـتعداد    استعدادي تعبير مي

تنها در مورد اشياء مادي قابل طرح است. مگر آنكه معنايي اعم در نظـر بگيـريم كـه هـم     
شامل استعداد اشياء مـادي بـراي تغييـر و تحـولات و قبـول صـور جديـد باشـد و هـم          

تـوان گفـت    صورت مي دراين. مجردات براي صدور از مبدأ اعلي را شامل شود صلاحيت
طوركلي استحقاق معلول براي تحقق و همچنين اسباب اين صلاحيت، علـت معـده    كه به

هستند؛ اعم از اينكه اين صلاحيت به معناي امكان استعدادي در اشياء مـادي باشـد و يـا    
لوجود بالذات. در ادامه توضـيحات بيشـتري در   ا صلاحيت مفارقات براي استناد به واجب

  اين مورد خواهد آمد.
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  شروط و عدم موانع  
اي وجود دارند كه مبني بر عينيت علت اعدادي بـا برخـي از امـور مـؤثر در      عبارات فلسفي

تحقق شيء هستند. بنابراين براي فهم حقيقـت علـت اعـدادي مناسـب اسـت رابطـه آن بـا        
  ه امور لازم براي تحقق معلول هستند ـ را بررسي كنيم.مقتضي، شرط و عدم مانع ـ ك

  الف) نسبت معد با مقتضي
دارد كه مقتضي امـري اسـت    حاجي سبزواري در مقام بيان فرق بين مقتضي و معد اظهار مي

كه وجود معلول متوقف بر وجود آن است و معد امري است كه معلول متوقف بر هـر دوي  
مانع امـري اسـت كـه معلـول متوقـف بـر عـدم آن اسـت          چه وجود و عدم آن است؛ چنان

چـه   بنابراين فرق بين مقتضي و معد واضـح اسـت؛ چنـان    ).69، ص9 جم، 1981سبزواري، (
هاي فلسـفي مسـلط باشـد،     فرق بين معد و مقتضي بر كسي كه بر بحث«گويد:  ملاصدرا مي
  ).  69، ص9 جم، 1981صدرالدين شيرازي، » (مخفي نيست
  ممكن است مورد شبهه قرار بگيرد، نسبت معد با شرط و عدم مانع است.اما آنچه 

  ب) نسبت معد با شرط

ط و معـدات كـه بـه    يشرا«اند.  خوانده شده» شرط«عنوان  گاهي در كلمات حكما، معدات به
 ـ ء است و احيانـاً  منزله مراحل و منازل عبور يك شى ، شـوند  نـام علـل نيـز خوانـده مـى     ه ب

يعنـى وجـود    .طور نسـبى  هبلكه ب ،طور مطلق هولى نه ب ؛وجود معلول استوجودشان شرط 
نـه   ،يك مرحله معين و قطعه معين از زمـان شـرط وجـود معلـول اسـت      درآنها  هر يك از

  ).  88، ص8؛ همان، ج589- 588ص ،6 ج ،1368مطهري، » (مطلقاً
ا نيـز در  ). ملاصـدر 134ق، ص1413داند (حلـي،   علامه حلي معد را قريب به شرط مي

بيان معد بودن صور (غير از صورت اخير)، قوي، كيفيات، مبادي فصـول بعيـده و اجنـاس،    
و هـي فـي المرکـب بمنزلـة الشـروط و المعـدّات «شروط و معدات را به يك معنا گرفته است: 

چه حـاجي سـبزواري نيـز در تعليقـه      ن چنا ))؛164، ص1360(صدرالدين شيرازي،  »باعتبار
بارت، بر امور مذكور هم عنوان معـد را اطـلاق كـرده اسـت و هـم شـرط را:       خود بر اين ع

  .)618، ص1360سبزواري، » (بنحو الإعداد و الشرطیة«
انـد، عمـوميتي دارد كـه    از طرف ديگر، برخي از تعريفاتي هم كه براي شرط ارائه شـده 

تواند شامل معدات شود. طبق يكي از تعريفات، شرط امري خارج از ماهيت شيء اسـت   مي
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  ).55، ص1370، جرجاني( كه وجود شيء متوقف بر آن است و در وجود شيء موثر نيست

گيرد كـه هـم شـامل عـدم مـانع       رو، شهرزوري براي شرط معناي عامي در نظر مي ازاين
، 1383شـهرزورى،  شامل شرط مركب از وجود و عدم كه همان معد اسـت ( شود و هم  مي
  ).178- 177ص

نيز مطلق آنچه را كه تحقق معلول متوقف بر آن است ـ اعم از وسايط فيض،   1علامه طباطبايي
داند كه وجود معلول متوقف بر آن است؛ مانند توقف وجـود   معدات و ساير شرايط ـ را شروطي مي 

  ). 138 ،15 ، جق1417الدين و شرايط زماني و مكاني ديگر (طباطبايي، فرزند بر وجود و
دهد كه آنچه شرط تحقق معـد   بر خلاف آنچه گذشت، محقق طوسي به حكما نسبت مي

ق، 1405له است، عدم معد است. امـا وجـود آن، علـت معـده اسـت (نصـيرالدين طوسـي،        
  .)483ص

لحاظ مناسبات و اقتضائات عـالم طبيعـت، حصـول     كه به جهت  رسد ازاين ولي به نظر مي
توان علل معـده را از شـروط تحقـق معلـول      معلول مادي متوقف بر تحقق معدات است، مي

  دانست. 

  ج) نسبت معد با عدم مانع
علتي است كه  علت معدگويد:  سينا در مورد عليت يك فرد از طبيعتي براي فرد ديگر مي ابن

، سـينا  ابـن ( كننـده موانـع اسـت    كننـده و برطـرف   بلكه آماده ،در وجود معلول دخالت ندارد
 ).40، ص ق الف1404

هـاي رايـج    ـ كه يكي از مثـال  ميرداماد نيز در بيان نحوه عليت آتش براي گرم شدن آب
حصـول   گويد: آتش مفيد حرارت آب نيست. بلكه برودتـي كـه مـانع    علل معده است ـ مي 

الصـور افاضـه    بـرد و در نتيجـه حـرارت از طـرف واهـب      شدن آب است را از بين مي  گرم
). بنابراين ايشان ـ لااقل در برخي از موارد ـ عليت معد را   247، ص1381، ميردامادشود ( مي

  گرداند. به رفع موانع برمي
رفـع موانـع   از ديدگاه صدرالمتألهين، از يك طرف بازگشت عليت امكان اسـتعدادي بـه   

شود كه صور ديگـر نتواننـد    است؛ زيرا وقتي شيء براي حصول يك كمال جديد مستعد مي
از حدوث آن مانع شوند. از طرف ديگر رفع موانع هم موجب پيدايش قابليت و صـلاحيت  

). بنـابراين  378- 377ص ،2 ج ،1981در معلول و معد براي آن است (صـدرالدين شـيرازي،   
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طور مشابه، ملاعلي نوري بازگشت علت معـده   داند. به  از علل معده ميايشان عدم موانع را 
  ).  459، ص1 ج، 1366داند (نوري،  را به رفع موانع تحقق شيء مي

بايد توجه داشت كه عدم مانع به دو صورت در حصول معلول مـوثر اسـت. گـاه عـدم     
 - و به عبارت ديگر شرط تعلق گرفتن فيض فاعـل بـه معلـول     - مانع شرط حدوث معلول 

است و گاهي علاوه بر آن، در بقاي معلول نيز شرط است. به عبارت ديگر، مـانع گـاهي در   
شـود.   كه اين مانع بر طـرف شـد، فـيض علـت شـامل قابـل مـي        ناحيه قابل است كه همين

ا كرد، دوبـاره صـلاحيتش را از   صورت معنا ندارد كه بعد از آنكه معلول صلاحيت پيد دراين
دست بدهد. بلكه ممكن است بعد از آن براي صورت ديگري صلاحيت پيدا كند كـه ايـن،   
غير از وجود مانع براي فيض قبلي بوده و در واقع به وجود اقتضاء براي صورت جديـد بـر   

د گردد و گاه در ناحيه فاعل است كه نبايد مانعي از تعلق فـيض علـت بـه معلـول وجـو      مي
شـود؛ ماننـد    داشته باشد و هر زماني كه اين مانع ايجاد شود، فيض علت از معلول قطع مـي 

آنكه مانعي از تعلق اراده فاعل مختار به فعلش جلوگيري كند. با توجه به اين توضيحات، به 
  توان عدم مانع به معناي اول دانست. رسد كه معد را مي نظر مي

  يقت علت معده را به عدم مانع ارجاع داد.توان حق بر اساس آنچه بيان شد، مي
گويد استعداد ماده براي حصول معلول ـ كه همان علـت    جالب اين است كه ميرداماد مي

المانع بر معلول، بالعرض و بـه   معده است ـ بالذات تقدم بالطبع بر معلول دارد. اما تقدم عدم 
كننـده اسـتعداد    از امـور حاصـل  دليل مصاحبت با استعداد است. يعني به اين دليل است كه 

المـانع بـه معـد بـر      ). بنابراين از نظر ايشـان نيـز عـدم   308، ص1367ميرداماد، شيء است (
 آورنـد  شـمار مـي   آملي نيـز عـدم موانـع را از معـدات بـه      االله جوادي چه آيت گردد. چنان مي

    ).454ص، 10ج، 1375، آملي جوادي(

  بندي   جمع
كه يكي از اموري است كـه تحقـق امـور     - ريم كه علت معده گي از آنچه گفت شد، نتيجه مي
لحاظ ديگر،  لحاظي شرط و به توان آن را به حقيقتي است كه مي ـ  طبيعي متوقف بر آن است

  المانع نسبت به تحقق معلول دانست. عدم

  صور سابقه
بيان شد كه ميرداماد در بيان نظر مختار خود، معدات را در حركات فلكي و صـور قـائم بـه    
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كنند. بنابراين ممكن است گمان شود كه حقيقت علت معده همـان صـور    هيولي منحصر مي
جا بيـان كـرديم كـه اگـر ايـن امـور از علـل معـده شـمرده           سابقه شيء هستند. اما در همان

از عبارت صدرالمتألهين نيز  است كه ايجادكننده استعداد شيء هستند.خاطر اين  شوند، به مي
از  - شود كه صور (غير از صورت اخير) و مبادي فصول بعيده و قوي و كيفيـات   آشكار مي

از علل معده براي حصول فصل اخيـر   - حيث تحققي كه قبل از تحقق صورت اخيره دارند 
  ).  164- 163، ص1360، شيرازي يندصدرال(هستند 

ازآنجاكه شيئيت شيء به فصل اخير آن بوده و فصل در بر دارنده تمامي كمـالات شـيء   
نيز قبل از تحقق صورت جديد، در ضمن صورت سابق » قوي، كيفيات، مبادي بعيده«است، 

تـوان گفـت صـورت سـابق علّـت معـده بـراي         طور خلاصه مي اند. بنابراين به موجود بوده
ت كه استعداد ماده براي حدوث صورت جديـد را افـزايش   صور اين صورت لاحق است. به

رو،  دهد. در نتيجه بازگشت عليت صورت سابق به استعداد حدوث معلول است و ازايـن  مي
  صورت سابق تنها مصداقي از علت اعدادي است. 

  بندي حقيقت علتّ اعدادي جمع

حـدوث ايـن   بنا بر آنچه گذشت، استعداد حدوث كمالات جديد براي يـك شـيء و علـل    
كنند، علت معـده هسـتند.    را فراهم مي العلل  علةاستعداد كه صلاحيت معلول براي صدور از 

توان شرط، و از اين حيث كـه   اين حقيقت را از اين نظر كه از شروط تحقق معلول است مي
توان عدم مانع دانست. اما هـر يـك از شـرط و عـدم      كننده موانع تحقق آن است مي برطرف
حيث از اجزاء علت تامه شـيء هسـتند كـه اسـتعداد آن را بـراي قبـول صـور و         اينمانع، از

  كنند. كمالات جديد فراهم مي
توان گفت كه حقيقت علت معـده چيـزي جـز صـلاحيت و      طور خلاصه مي بنابراين به

  استعداد معلول و علل و اسباب حصول اين استعداد نيست.
لت اعدادي حاصل شد دو نكته را در ارتباط اي كه از بررسي حقيقت ع با توجه به نتيجه

كنيم. نكته اول توضـيحي   شوند، مطرح مي با مقومات علت اعدادي كه در تعريف آن بيان مي
در مورد تعريف ارائه شده، است. و نكته دوم در مورد عدم لزوم بيـان معـدوم شـدن علـت     

  اعدادي قبل از تحقق معلول است.
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  ولكننده قابليت معل مراد از فراهم
علت اعدادي علتي است كه قابليت و صلاحيت معلول براي قبول فيض «چه بيان شد،  چنان

بندي ما در مـورد   با توجه به جمع». كند علت مؤثر را فراهم كرده و آن را به علت نزديك مي
كنـد، دو   حقيقت علت معده، آنچه در اين تعريف قابليت و صلاحيت معلـول را فـراهم مـي   

  عداد و اسباب حصول استعداد.مصداق دارد: است
طريـق اولـي خـود     كننـد، بـه   اگر اسباب حصول استعداد، صلاحيت معلول را تأمين مـي 
گـوييم هـر موجـودي وجـود      استعداد اين خاصيت را دارد. اين مطلب شبيه آن است كه مي

  وجود دارد؛ چه آنكه خود نفس تحقق است.» وجود«دارد و به طريق اولي 

  ت اعدادي با معلولعدم لزوم معيت علّ
توان در مورد امكان يا عدم امكان معيت علت معـده بـا    با توجه به حقيقت علت اعدادي مي

معـده گذشـت، در برخـي از     چه در تعريف اصـطلاحي علـت    معلولش قضاوت كرد. چنان
معـد لـه    معـد قبـل از تحقـق     معدوم شدن  معده، اين قيد اخذ شده است كه  تعريفات علت 

  ي است.  ضرور
اي تأثير در معلول دارند اما قابل انفكـاك از   از نظر فيلسوفان، مسلم است عللي كه نحوه 

معده بـر   دليل اين امر به حقيقت علت  1معلول هستند، از علل اعدادي هستند نه علل حقيقي
گردد؛ زيرا علت اعدادي در وجود معلول مؤثر نيست، بلكه اثر علت را به معلول نزديـك   مي 

سـاز   كند. بنابراين كافي است كه قبل از وجود معلول تحقق داشته باشد تا مقدمه و زمينـه  مي
معد براي  رو وجود  ). ازاين137، ص2 ، جم1981،  شيرازي يندصدرالحصول معلول باشد (

، 1360(همـو،   مضـر نيسـت   معلـول معـد در بقـاي    اما انعدام  ،معد له ضروري است وجود 
سـازي بـراي    معده ضروري اسـت، زمينـه   ). بر اساس اين دليل، آنچه در مورد علت 222ص

حصول معلول است. در نتيجه علت معده بايد قبل از معلول و در لحظه حـدوث آن تحقـق   
داشته باشد. اما انعدام آن قبل از تحقق معلول ضروري نبوده و بـر حسـب مـوارد، متفـاوت     

  است.  
معده، استعداد حصول معلول و اسباب آن است. روشن اسـت   بيان شد كه حقيقت علت 

انـد: گـاهي اسـباب        رود. اسباب استعداد بر دو قسم كه استعداد با تحقق مستعد له از بين مي
                                                                                                                     

 .265- 264ص، ق ب1404سينا،  ؛ ابن378، صق1413،فارابيعنوان نمونه رك به:  . به 1
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اعدادي حصول استعداد هستند و گاهي اسباب حقيقي حصـول اسـتعداد. در مـورد اسـباب     
امـا اسـباب حقيقـي آن، خـود بـر دو       شـود.  اعدادي استعداد نيز عدم لزوم معيت مطرح مي

  و يا علت ناقصه آن.   ند   اند؛ يا علت تامه حصول استعداد    قسم
شـود، علـت    نتيجه وقتي استعداد زائل مـي  در   معيت علت تامه با معلولش ضروري است. 

بـاقي  تواننـد   معدوم خواهد بود. اما علل ناقصه استعداد، بعـد از زوال آن نيـز مـي    تامه آن نيز 
   1.توانند باقي باشند معد له نيز مي هستند كه با حصول  اي  معده باشند. بنابراين، علل مذكور علل 

توان گفت كه آنچه در مورد علل اعدادي ضـروري اسـت، عـدم     طوركلي مي در نتيجه به
لزوم معيت علت اعدادي با معلول خود است، نه لزوم عـدم معيـت همـه علـل اعـدادي بـا       

  ان.  معلولش

  مصاديق علت اعدادي
پس از بيان اينكه حقيقت علت معده استعداد، حصول شيء و اسباب اين استعداد است، بـه  

هاي متعـددي در مباحـث فلسـفي     پردازيم. علت معده مثال بررسي مصاديق علل اعدادي مي
حـث  دارد. ولي ما اكنون تنها دو مصداق كلي آن را كه خود داراي جزئيـات فراوانـي در مبا  

  كنيم و ادعايي مبتني بر حصر مصاديق كلي در اين دو قسم نداريم. فلسفي هستند مطرح مي

  صورت سابق شيء

الـرئيس،   طوركه بيان شد، صورت سابق از مصاديق علت اعدادي است. از ديـدگاه شـيخ   همان
هم احتياج دارد كـه موجـب تفـاوت     معيناتيصورت جسميه در وجودش علاوه بر هيولي به 

، 2، ج1375(ابـن سـينا،    شـوند  و شكل و كيفيات عنصريات و اختلاف صور نوعيه ميمقدار 
داند كه معـد   خواجه طوسي در شرح اين بيان سبب اين اختلافات را امور سابقي مي .)62ص

  : كند كه اند. ايشان در ادامه ـ بدون آنكه اشكالي وارد كند ـ از فخر رازي نقل مي براي امور بعدي
وسـيله آن بـر    سابقي علت اعدادي براي لاحق اسـت، سـرّ عظيمـي اسـت كـه بـه      اينكه هر «

  ).111، ص2 ، ج1375، طوسي نصيرالدين( »يابي اسراري دست مي

شـود، علـت معـده     كند كه هر حادث سابقي كه در ماده ايجاد مـي  اين عبارت دلالت مي
  براي لاحق خود است. 

                                                                                                                     
 .73هاي عليت، موجود در كتابخانه مجمع عالي حكمت اسلامي، ص  . رك به: فياضي، فيش1
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 ـكن اثبات ميه نيز در عباراتي مشابصدرا ميرداماد و نيز ملا د كـه مبـدأ آثـار مختلـف در     ن
 يتـي شـكل و مكـان و وضـع و كيف   ـ مانند اينكه هر كدام از فلكيات و عنصريات بـه    اجسام

، 1981،  شيرازي يندصدرال؛ 73، ص1381،ميرداماد( است نوعيهصورت دارند ـ  اختصاص 
بلكه  .ودن نيستاين مبدأيت به معناي علتّ فاعلي ب افزايد ملاصدرا مي ).158- 157، ص5 ج

). بنـابراين صـورت نوعيـه شـيء     161، صكند (همان براي اين امر كفايت ميعلت اعدادي 
  ).73، ص1381، ميردامادعلت اعدادي براي صفات و آثار آن است (

در بررسي حقيقت علت اعدادي نيز عباراتي از ميرداماد و ملاصدرا نقـل شـد كـه آمـده     
شود، معد براي پيدايش صورت بعدي است.  دث مياست: هر صورتي كه در اشياء مادي حا

نيـز در  مبادي فصول بعيده و اجنـاس  ، اموري مانند قوي، كيفياتچه مشاهده شد،  البته چنان
انـد.   اي مثل صور، اشكال، مقادير و... ذكر شـده  معد براي امور لاحقهعنوان  عبارات مذكور به

 يءبه صورت اخير آن است و تمـامي كمـالات ش ـ   يءرسد ازآنجاكه شيئيت ش اما به نظر مي
تمام امور سابقه موجود در ماده از حيثيات و حالات صـورت  ، گردد صورت اخير آن برمي به

 توان گفـت  طور خلاصه مي در مورد صورت لاحقه. بنابراين بهاست سابق هستند و همچنين 
  صورت سابق معد براي صورت لاحق است. كه

علّـت اعـدادي    نوعيـه كند كه صورت  اثبات مي صدرالمتألهين همچنين چنانچه گذشت،
كنـد؛ ماننـد    هايي هم ذكـر مـي   . وي براي اين آثار مختلف، مثالآثار مختلفه در اجسام است

كنند و برخـي بـه سـختي ـ      قبول انفكاك مياينكه برخي از اجسام ـ مانند آب ـ به سهولت   
كنند؛ مانند اينكه هر كدام از  آن را قبول نمي ـ اصلاً  كواكبمانند زمين ـ و برخي هم ـ مانند   

 يندصـدرال دارنـد ( اختصـاص   يتـي شـكل و مكـان و وضـع و كيف   فلكيات و عنصريات به 
). حال اگر اين صـفات و آثـار بـه حيثيـات و كمـالات      161ـ157، ص5 ، جم1981شيرازي، 

نيـز  آنهـا   دصورت برگردند، ازآنجاكه صورت سابق معد براي صورت لاحق است، بالتبع مع
را به حيثيات صورت برگرداند، بايد گفت آنها  اي باشند كه نتوان هست. اما اگر آثار خارجي

 كه صورت شيء معد براي صور لاحقه و آثار خارجي آن است.

يكـي پـس از    ،شـوند  هاي صوري كه بر ماده عـارض مـي   هويتبنا بر حركت جوهري 
رتي در مـاده، آن را بـراي پـذيرش    . حـدوث هـر صـو   شوند مي ديگري به حركت دگرگون

توان گفـت كـه هـر صـورت سـابقي نسـبت بـه         كند. در نتيجه مي تر مي صورت بعدي آماده
). بايد توجه داشـت  467، ص10، ج1375، آملي جواديصورت لاحقش، علت معده است (
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شود، امـا   كه گرچه پس از تحقق صورت لاحق، اين صورت با صورت سابق شيء متحد مي
  ت سابق براي لاحق مربوط به قبل از تحقق آن است.عليت صور

گيريم كه صورت شيء معد براي صور لاحقه و آثار خـارجي   از آنچه بيان شد، نتيجه مي
  آن شيء است.

  حركت
 - ق1404، سينا ابن( زند عنوان يك نمونه روشن از علت معده، به حركت مثال مي  سينا به ابن
ــ و خـود نيـز آن را رد     دهـد  فخر رازي نسـبت مـي  ). محقق طوسي نيز به 40- 39ص، 1ج

ـ كه بايد در عالم ماده يك حركت ازلي و ابدي داشـته باشـيم كـه سـبب حصـول       كند نمي
استعدادهاي مختلف در ماده شده و در نتيجه حصول صور و آثار و اوصاف مختلـف در آن  

بب حصـول  بنـابراين ايشـان حركـت را س ـ    ).113، ص2 ، ج1375، طوسي نصيرالدينشود (
دانند. از طرفي، در بررسي حقيقت علت معده بيان شـد كـه    استعدادهاي مختلف در ماده مي

  هر آنچه سبب حصول استعداد باشد، علت معده است. در نتيجه حركت علت معده است.
خواجه طوسي در جاي ديگر، حصول استعدادهاي مختلف براي حصـول صـورت را بـه    

طـور مشـابه،    ). بـه 257، ص3 ، ج1375، طوسـي  صـيرالدين ندهـد (  حركات افلاك نسبت مي
ميرداماد نيز حركات دوري افلاك را سببِ صور و استعدادهاي سابق كه معـد بـراي صـورت    

رو حركـات افـلاك نيـز از علـل معـده       ). ازاين73، ص1381، ميردامادداند ( لاحق هستند مي
ت دوري فلكـي را از  حصول صورت هستند. همچنين وي در بيان قـول حـق خـود، حركـا    

، داند (همان معدات ـ يعني اموري كه ايجادكننده استعداد حصول صورت جديده هستند ـ مي  
  ).328ص

دانـد. بـه ايـن بيـان كـه علـت معـده         ملاصدرا نيز بازگشت علت معده را به حركت مـي 
 كننده استعدادي است كه فيض سبب قديم بر آن متوقف است. اين اسـتعداد از طريـق   حاصل

، همـان  ؛396-  394، ص2 م، ج1981،  شـيرازي  يندصدرالشود ( حركات و تغيرات ايجاد مي
حركت مزبور آنجاكه در حكمت مشـاء مطـرح اسـت، حركتـي عرضـي اسـت و       ). 137ص

كنـد، جسـم بسـيط فلكـي      موضوع آنكه سيلان و تجدد مستمر جواهر جسماني را تأمين مـي 
تواند با حركت دوراني خود سيلان تدريجي نامتناهي داشـته   زيرا تنها چنين جسمي مي ؛است
داند و  صدرالمتألهين تلاش حكماي مشاء را براي تأمين استمرار حركت مزبور موفق مي. باشد
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- 467، ص10ج، 1375، آملـي  جوادي( دهد اين تلاش را با اثبات حركت جوهري توفيق مي
468.(  

  در تحقق موجود مادي ديگرموجود مادي مؤثر 
بخش موجود مـادي ديگـر    تواند علت هستي فلاسفه مسلمان معتقدند هيچ موجود مادي نمي

شـود، از   رو تأثيري كه براي يك موجود مادي نسبت به موجود ديگر مشاهده مي باشد. ازاين
، از نوع عليت اعدادي است. بنابراين موجودات مادي مؤثر در تحقق ديگر موجودات مـادي 

توان ايـن امـر را    هاي فلسفه اسلامي مي مصاديق عام عليت اعدادي هستند. با توجه به آموزه
  كنيم. اكنون به بخشي از اين دلائل اشاره مي 1با دلائل متعددي اثبات كرد.
منـدي و   هاي ضروري وجود جسم و موجودات جسماني مكان  ازآنجاكه يكي از ويژگي

هم منـوط بـه مشـاركت وضـع (يعنـي برقـراري       آنها  و ايجادداراي وضع بودن است، تأثير 
 375ص، 2 ، ج1981،  شـيرازي  يندصدرالوضعي مخصوص بين علتّ و معلول آن) است (

تأثير بگذارند كه وضع خاصـي بـين    توانند در شيئي  رو، ماده و ماديات تنها مي ). ازاين377 و
معدوم معنا نـدارد.   وضع نسبت به شيء  ديگر، برقراري  طرف  برقرار شود. ازآنها  آن شيء و

آيد كه معلول قبـل   باشند، لازم مي سخن، اگر جسم و جسمانيات علت ايجاد شيئي  ديگر  به 
از علت يا همراه آن موجود باشد و بطلان اين لازمه بديهي اسـت. بنـابراين علـل جسـماني     

ن ناقصـه امـور جسـماني    توانند علت كـا  توانند علت وجود جسم ديگر باشد و تنها مي   نمي
  ديگر باشند.

تواند علـت     با توجه به لزوم اقوي بودن علت حقيقي از معلولش، فردي از يك نوع، نمي
براي فرد ديگر آن باشد زيرا هيچ يك از آنها نسبت به ديگري اولويت و شـدت وجـودي و   

رد از آتـش  مثـال، يـك ف ـ   عنـوان  تقدم ذاتي نداشته و اولي از ديگري براي عليت نيسـت. بـه  
تواند علت حقيقي بـراي فرزنـدش      تواند علت براي فرد ديگر باشد و همچنين پدر نمي   نمي

، 1366و  213، ص2 ، جق1981، شـيرازي  يندصـدرال ؛ 40ص ق الف،1404، سينا ابنباشد (
  ).403، ص5 ج

تواند علـت     تقدم وجودي نيست، هيچ يك نميآنها  همچنين دو فرد از دو نوعي كه بين
تواند علت فردي از هـوا باشـد و نـه     مثال، نه فردي از آتش مي عنوان   براي ديگري باشد. به

                                                                                                                     
 .175- 167، ص1396براي مطالعه بيشتر رك به: دلپذير،  .1
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، 1413، حلـي بر عكس؛ زيرا هيچ يـك بـراي عليـت نسـبت بـه ديگـري اولويـت نـدارد (        
  ).  123ص

هـاي بعـدي بـه      عنـوان علـت پديـده    كنيم اموري كه در عالم ماده به بنابراين مشاهده مي
روند و گاه نيز مدتي باقي مانده و بعـد   قبل از تحقق آن پديده از بين مي آيند، گاه حساب مي
كه علت باقي اسـت.   رود، درحالي شوند و گاه نيز آنچه معلول فرض شده از بين مي زائل مي

ها برقرار نيست. بـه   با توجه به لزوم معيت علل حقيقي با معلول، رابطه عليّت بين اين پديده
ك از اشيائي كه براي تغذيه، رشـد و توليـد مثـل جانـداران لازم هسـتند،      مثال، هيچ ي عنوان  

  توانند علت حقيقي امور مذكور باشند.     نمي

 واسطه در ايجاد   وجود و ساز زمينه

انـد (ر.ك: نصـيرالدين طوسـي،     هاي مختلف بـه انـواعي تقسـيم شـده     علل اعدادي با ملاك
). گاه نيز معد به معنـاي  394-  395ص، 2 جم، 1981، شيرازي يندصدرال؛ 140، صق1407

واسطه در ايجاد علت فاعلي مطرح شده است. اكنون به بررسي اين امر خواهيم پرداخت كه 
  اين كاربرد اصطلاحي جديد از علت اعدادي است يا قسمي از آن است. 
معلول آغاز شده و  در جاي خود اثبات شده است كه سلسله علل و معاليل، از علتي غير 

گيرد كه علاوه بر اينكه علت معلول مباشـر خـود (صـادر نخسـت) و علـت كـل        ت مينشأ
، الـنمط  1375سـينا،   مجموعه است، براي تمامي آحاد سلسـله هـم علـت اسـت (ر.ك: ابـن     

الرابع). اما بنا بر احكام و قواعد پيراموني عليت ـ مانند سـنخيت و قاعـده الواحـد ـ اسـتناد       
آنهـا   صورت مستقيم نيست. بلكـه صـدور   گونه يكسان و به تعالي به تمامي موجودات به حق

اي كـه موجـودات سلسـله علّـي و معلـولي       گونه صورت ترتيبي و با نظم خاصي است؛ به به
تعـالي اسـت ـ شـروع      مشخصي را تشكيل داده كه از اولين معلول ـ كه معلول مباشر واجب 

، معلول علت فوقاني خود و علت يابد. هر يك از آحاد اين سلسله شده و به ترتيب ادامه مي
براي مادون خود هستند. البته معاليلي نيز در اين سلسله تحقق دارند كه تنها معلـول بـوده و   

بخشي به ديگر موجودات را ندارنـد. ايـن سلسـله داراي ترتيـب و نظمـي       صلاحيت هستي
سـت كـه   الامري است. به اين معنا كه موضع هر يك از آحاد سلسله، موضع مشخصي ا نفس

مخصوص به خود اوست و بدون آنكه در اين جايگاه قـرار گيـرد، صـلاحيت وجـود پيـدا      
توانند متحقق شوند، مگـر آنكـه در رتبـه     كردن را ندارد. در نتيجه هر يك از موجودات نمي
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  قبل از آن، تمامي آحاد قبلي سلسله موجود باشند.
عالي ـ كه مبدأ موجودات است  ت  ديگر از ديدگاه تمامي فلاسفه مسلمان، واجب  از طرف

ـ علتّ تمامي آحاد سلسله است و مؤثر حقيقي در تمامي آحـاد سلسـله اسـت. تبيـين ايـن      
مطلب بر اساس ديدگاه رسمي حكمت متعاليه كه رابط بودن معلول نسبت به علـت اسـت،   

 الـربط بـه   كاملاً واضح است. در اين ديدگاه معلوليت، مقوم ذات معلول است و معلول عـين 
علت خود است و هيچ ذات و شأني جز ارتباط با آن ندارد. از طـرف ديگـر، تنهـا موجـود     

الـربط بـه او    تعالي است. در نتيجه تمامي موجودات ممكن عـين  مستقل در نظام هستي، حق
رو تمامي موجوداتي كه در رديـف علـل معلـول هسـتند، ماننـد خـود معلـول         هستند. ازاين

را آنهـا   توان ده و هيچ شأني جز ربط به وي ندارند. بنابراين نميالربط به واجب تعالي بو عين
توان در فرآينـد افاضـه معلـول از علـت      علت مستقل براي معلول به حساب آورد و تنها مي

شناسـانه،   معنا كه با توجه به قواعـد هسـتي    نقش اعدادي قائل شد. به اينآنها  حقيقي، براي
ديگر سخن، اين علل مجـرا   علول ضروري است. به براي رسيدن فيض علت به مآنها  وجود

هـا، معلـول    اي كـه بـدون تحقـق آن    و واسطه رسيدن فيض علت به معلول هستند؛ به گونـه 
صلاحيت دريافت فيض از علت را ندارد. لازم به تـذكر اسـت كـه ملاصـدرا بـا تـدقيق در       

گيـرد   نتيجـه مـي  معلول نسبت به علت، نظريه وحدت شخصي وجـود را  » الربط بودن عين«
). در ايـن ديـدگاه، تنهـا مصـداق حقيقـي      301- 299، ص2م، ج1981، شيرازي يندصدرال(

تعالي اسـت و ماسـوي االله جـز شـئون و ظهـورات وجـود حـق         وجود در نظام هستي، حق
ديگر سخن، گرچه مخلوقات اموري واقعي در نظام هسـتي هسـتند، امـا از سـنخ       نيستند. به

شود، اما عليت تـدقيق شـده و    س، گرچه اصل معناي عليت حفظ مياسا وجود نيستند. براين
تعـالي داراي   كند. بنا بر اين انديشه، واضح است كه گرچه ظهورات حـق  به تشأن رجوع مي

اي جز شروط حصـول صـلاحيت    الامري و ضروري هستند، اما ممكنات واسطه نظامي نفس
  ممكن براي تحقق به حيث تقييديه وجود واجبي نيستند.  

ديدگاه ديگر در مورد حقيقت معلول كه ملاصدرا گاه آن را به فلسفه مشـهور و گـاه بـه    
ــي  ــاد نســبت م ــد ( ميردام ــيرازي يندصــدرالده )، 330- 329و ص 80، ص1م، ج1981، ش

دانستن معلول نسبت به علت خود است. در اين ديـدگاه، رابطـه معلـول بـا علـت      » رابطي«
» نفسـه  في«معناكه گرچه معلول داراي وجود  بدينخود، همانند رابطه عرض با جوهر است. 

و فاقد جنبـه  » غيره في«است؛ برخلاف ديدگاه قبل كه معلول را » للعلـة«است، ولي وجود آن 
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رو معلول وجودي است عين تعلق به علت. بر اساس اين ديدگاه  دانست. ازاين مي» نفسه في«
لـول در قيـاس بـا علـت خـود      ربط و تعلق به علت، مقوم وجود خارجي معلول است و مع

گونه استقلالي ندارد. در نتيجه معلول در عليت خود نسبت به معلولي ديگر نيز متعلق و  هيچ
محتاج به علتّ خود است. بنابراين علـت حقيقـي تمـامي آحـاد سلسـله علّـي و معلـولي،        

يـر  است و در عليت خود، نيازي بـه غ » نفسه و لنفسه في«العلل است كه خود وجودي  علت
  ندارد.  

طور رسمي، علل واسطه در سلسله علّـي و معلـولي را داراي وجـود     در حكمت مشاء به
الرئيس در برخي از عبارات خـود، معلوليـت را مقـوم ذات     كنند. اما شيخ مطرح مي» نفسه في«

» رابطـي «). اين عبارت حداقل به معنـاي  179- 178ق الف، ص1404سينا،  داند (ابن معلول مي
دانستن » رابط«توان از اين عبارت،  د معلول است؛ گرچه ملاصدرا معتقد است ميدانستن وجو

). محقق طوسي نيز 47- 46، ص1، ج1981 شيرازي، يندصدرالوجود معلول را برداشت كرد (
دارد كـه ترسـيم ايـن سلسـله و اسـناد دادن هـر        پس از تبيين سلسله عليّ و معلولي، ابراز مي

ا براي تسهيل در تعليم است و تمامي فلاسفه معتقدند كه وجود معلولي به علت بالاترش، تنه
 ). 249، ص3 م، ج1375تعالي است (نصيرالدين طوسي،  به صورت مطلق، معلول حق

يعني علت حقيقي كـل  » لامؤثر في الوجود الا الله«بنابراين از ديدگاه كل فلاسفه اسلامي، 
مكني كه در فرآيند وجودبخشـي بـه   در نتيجه موجودات م 1مخلوقات، خداوند متعال است.

                                                                                                                     
ی ثلاث مراتب أدناها مرتبة توحیـد الأفعـال و هـو أنّ یتحقّـق بعلـم الیقـین أو ثم اعلم أنّ للتوحید بحسب القسمة الأول« .1

 الله تعالی ... و الحکمـاء ایضـا قـائلون بـأنّ اللّـه تبـارك و تعـالی هـو 
ّ
بعین الیقین أو بحقّ الیقین أن لا مؤثّر فی الوجود إلا

ت و هــذا و ان کــان خــلاف مــا اشــتهر بــین الفاعــل الحقیقــی لجمیــع الممکنــات و أنّ مــا عــداه بمنزلــة الشــرائط و الآلا 

المتأخرین المنتحلین لأقاویلهم لکنّه ممّا صرح به المحققون منهم حتی شیخهم و رئیسهم أبي علـی حسـین بـن عبدللـه 

بن سینا في کتابه المشهور بالشفا و لتلمیذه الفاضل عمر بن خیام رسالة في ذلك أشبع القول فیها و بیّنه بمقدمات دقیقـة 

ما أنا فیه من الشواغل العائقة و کوني علی جنـاح السـفر للخّصـت بعضـها و ذکـره ایضـا تلمیـذه بهمنیـار فـي کتابـه  لو لا

  ). 75تا، ص (دواني، بي» التحصیل مشیرا الی بعض مقدمات دلیله
 اللـهتعالى است ( در اينكه مؤثر حقيقى حق

ّ
قنـد و وسـايط   )، همه حكما و محققان از عرفـا متف و لا مؤثّر في الوجود إلا

مذهب حكما اين است كه فاعـل حقيقـى، غيـر خـدا     ). «545، ص1386(آشتياني، » دانند فيض را مؤثرّ در وجود نمى
اعتبار آن جهات امور متكثره  نيست و وسايط، آلاتند و مقصود از ترتيب سلسله وجود، تعيين جهات مختلفه است كه به

داند و منكر إعـداد و عليـت و    كه معتزلى مى دانند؛ چنان ل مستقل نمىاز واحد حقيقى صدور يابد. آنان مخلوق را فاع
كه اشعرى به صرف توافى و عادة اللهّ و سنةّ اللهّ منكر هر گونه عليـت و   موجودات نيستند و چنان  معلوليت در سلسله
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معلول دخالت دارند، جزء وسايط، مجاري و شرايط رساندن فيض علت به معلـول نيسـتند.   
اسـاس، تحقـق تمـامي     معنا كه در وجودبخشي به معلول، تأثير استقلالي ندارند. براين اين  به

يط ديگـري نيـز   تعالي بر وسايط و شرا موجودات ـ غير از معلول اول ـ علاوه بر وجود حق  
  ):561، ص2 ، ج1383، شيرازي يندصدرال( اند متوقف است. اين وسايط بر دو گونه

كننده استعداد آن براي قبول صورت  كننده ماده و فراهم واسطه در اعداد كه آماده .1
 جديد است.

واسطه در افاضه و ايجاد يعني عللي كه بين علتّ واجبي و معلول واسطه هستند؛  .2
  معلول خود نيز علتّ براي معلول ديگري باشد و خواه معلول اخير باشد.خواه اين 

اما بحث در اين است كه آيا عنوان علتّ معده شـامل وسـايطي كـه مجـرد هسـتند هـم       
  شود يا نه؟   مي

ازآنجاكه هيچ معلولي ذاتاً صلاحيت صدور از مبدأ اول را ندارد، نيـاز   ،ميردامادبه عقيده 
بخـش باشـند. او ايـن وسـايط را معـد،       ح صدور او از علت هسـتي به اموري دارد كه مصح

نامد. بنابراين تمامي معلولات (به اسـتثناي صـادر نخسـتين) بـراي      مهيئ، رابطه و واسطه مي
صدور نياز به معد دارند. اين معدات نسبت به موجودات عالم مـاده، هـم شـامل وسـايط و     

شـود و هـم شـامل امـور      قـول طـولي) مـي   (يعنـي ع آنها  تعالي به مجاري رسيدن فيض حق
هستند. اما نسبت به موجـودات غيـر مـادي، تنهـا عقـول      آنها  ساز حصول اي كه زمينه مادي

). وي در جـاي  370، ص1367همـو ؛ 248- 247، ص1381، ميردامـاد طولي بـالاتر هسـتند (  
ت كنـد كـه مجـردا    داند، تصريح مي ديگري بعد از آنكه قوابل، صور و قوا را مخصصات مي

  ).  75، ص1381، ميردامادنيز از مخصصات و معدات هستند (
  كند. بر وسايط مجرد نيز صدق مي» معدات«بنابراين از نظر ميرداماد، قطعي است كه عنوان 

صدرالمتألهين خداوند متعال را فاعل مطلق در همه اشياء دانسته و براي غير او جز شـأن  
). بنـابراين از  66، ص1، ج1366؛ 411، صق1422، شـيرازي  يندصدرالاعداد قائل نيست (

                                                                                                                                       
  

  ). 75- 74، ص1379آملي، زاده  (حسن» داند و وسايط و شرايط همه را گزاف مى  معلوليت است و سبب و مسبب و معدات
 هو"ميان فلاسفه مبرهن است كه «

ّ
. چه گمان ايشان اين است كه هر چيز اثرى به غير رساند، "لا مؤثّر في الوجود إلا
الوجود را واسطه شود در رسـانيدن بـه امـرى ديگـر؛ چنانكـه در       آن اثر به او بالذات منسوب نباشد. بلكه اثر واجب

  ).135، ص1358(استرآبادي، » شد ترتيب نظام وجود بيان كرده
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  كند. بر مجردات نيز صدق مي» معد«نظر ملاصدرا عنوان 
       بنا بر اظهار ملاهادي سبزواري، ملاصـدرا در مواضـع متعـددي، مبـادي مفارقـه را معـد

در اين عبارات و نيز برخي عبارات ديگر ـ از جملـه در مـورد    » معد«خوانده است. اما واژه 
م، 1981ن قوا ـ در معناي لغوي استعمال شده است نه معناي اصطلاحي (سبزواري،  معد بود

). دليل اين ادعاي حاجي سبزواري ديدگاهي است كه در تعريف علت معـده از  69، ص9 ج
داند كـه وجـود ملحـوق بـه عـدمش، در       ايشان نقل شد و بيان شد كه وي معد را امري مي

وجـود آمـدن معلـول دخالـت داشـته       هر شيئي كه در به تحقق معلول دخالت دارد. بنابراين
گونه كه گذشت، ما  باشد، اما قبل از تحقق معلول معدوم نشود، معد اصطلاحي نيست. همان

  اين تعريف از علت معده را صحيح ندانستيم.
گونه عبارات ملاصدرا را عالم خلق در مقابل عـالم   خدا در اين ملاعلي نوري مراد از غير 

شود؛ برخلاف مجردات (نوري،  خدا فقط شامل جسم و جسمانيات مي داند. يعني غير امر مي
). گرچه اين تفسير مطابق با اصطلاحات اهل معرفت اسـت، ولـي ايـن    459ص ،1ج ،1366

عبارت و عبارات ديگري كه در اين سـياق هسـتند، در مقـام بيـان توحيـد افعـالي خداونـد        
خـدا نفـي كننـد. بنـابراين شـامل مجـردات نيـز         از غيـر  معنا كه مطلق تأثير را  هستند. بدين

  شوند. اين مطلب، به وضوح در عبارت زير بيان شده است: مي
تعالي است و وجود، مطلقاً معلـول   محققان از فلاسفه اتفاق نظر دارند كه فاعل حقيقي حق«

مقتضـاي  كننده و امور سابق و مقدماتي هستند كه خداوند بـه   اوست و وسايط معد و آماده
در تـأثير و ايجـاد   آنهـا   را مقـدم كـرده اسـت؛ نـه اينكـه     آنهـا   نظم بديع و حكمت عجيبش

،  شـيرازي  يندصـدرال ( »دخالتي داشته باشند، بلكه تنهـا در آمـادگي و اعـداد نقـش دارنـد     
  ).55- 54ص، 4 ج، 1366

كنـد، شـامل تمـامي     همچنين دليلي كه ملاصدرا براي اعـدادي بـودن وسـايط بيـان مـي     
كه ممكن اسـت،    جهت الوجود ازآن كند كه ممكن گونه استدلال مي شود. وي اين نات ميممك

بخـش   توانـد سـبب هسـتي    الوجـودي نمـي   صرفاً قوه و نداري است. در نتيجه هيچ ممكـن 
الوجودي ديگر باشد. بنابراين ملاك افتقار به علت، نسبت به همه ممكنـات عموميـت    ممكن

تعـالي   لت ايجابي و مؤثر نبوده و تنهـا معـدات فـيض حـق    رو وسايط فيض، ع دارد و ازاين
  ).211، ص1 ، جهستند (همان

بر وسايط افاضه معلول نيز اطلاق شده است. حـال  » معد«با توجه به آنچه گذشت، عنوان 
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گونه استعمالات، همان معنـاي اصـطلاحي    در اين» معد«شود كه مراد از  اين پرسش مطرح مي
ه است يا معداش استعمال شده است؟ در اين عبارات تنها در معناي لغوي علت معد  

رسد، اگر قبول كنيم كه علت اعدادي علتي است كه صلاحيت و قابليت معلول  به نظر مي
كند (بدون اينكه معـدوم شـدن معـد قبـل از      را به فيض علت نزديك مي  را فراهم كرده و آن

چـه   شـود؛ زيـرا چنـان    وسايط فيض هم مـي تحقق معد له را شرط بدانيم)، اين تعريف شامل 
هاسـت.   اموري هستند كه صلاحيت پيدا كردن معلول براي صدور، متوقف بر آنآنها  گذشت،

اش موجـود   معنا كه معلول متحقق نخواهد شد، مگر آنكه در رتبه قبل از آن، وسايط عليّ بدين
دارد كه حتـي شـامل    باشند. در نتيجه معناي علت اعدادي كه در فلسفه مطرح است، شمولي

شود. البته در هر صورت بايد توجه داشـت  تعالي هستند نيز مي مجرداتي كه وسايط فيض حق
كننده معلول  كه علت اعدادي در اين معناي اعمش داراي دو قسم است. يك قسم تنها نزديك

، به فيض علت هستند، بدون آنكه در فرآيند وجودبخشي در معلول دخيل باشند و قسم ديگر
از اجزاي فرآيند وجودبخشي به معلول بوده و واسطه انتقال فيض به معلول هسـتند. بنـابراين   

  نبايد احكام خاص هر يك از اين دو قسم را به ديگري سرايت داد. 

  گيري نتيجه
سـاز و   شـود كـه علـت اعـدادي، علتـي اسـت كـه زمينـه         از آنچه گذشت، نتيجه گرفتـه مـي  

است. حقيقت اين علت به استعداد حصول معلول و اسباب  آورنده بستر حصول معلول فراهم
كنـد و   سخن، هر آنچه كه در حصول معلول نقش ايفا مي ديگر  گردد. به  حصول استعداد برمي

كنـد و يـا خـود،     از علل حقيقي آن نيست را ازآنجاكه استعداد حصول معلـول را فـراهم مـي   
يز حركـت، دو قسـم از مصـاديق عـام     خوانند. صورت سابق شيء و ن استعداد است، معد مي

علت اعدادي هستند كه خود مصاديق بسياري در مباحث فلسفي دارنـد. بـا توجـه بـه اصـل      
جـز صـادر اول، سـائر معاليـل صـلاحيت صـدور از        عليت و قواعد و لوازم پيراموني آن، بـه 

علـت   الوجود را ندارند و در نتيجه نيازمند به وسـايطي هسـتند. معنـاي مـذكور بـراي      واجب
اي عام در نظر گرفته شود كـه شـامل معـدات بـه ايـن       گونه اعدادي اين قابليت را دارد كه به

  اصطلاح نيز بشود.
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دي
عدا

تّ ا
ي عل

يست
ر چ

ي د
تأمل

 
 

101 
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 . تهران: نشر سايه.گوهر مراد.  )1383( ــــــــــــــــــــــــــــــــ .30

. موجـود در كتابخانـه مجمـع عـالي حكمـت      های علیـت فیشتا).  فياضي، غلامرضا (بي .31
 اسلامي.  

. رافعـيالمصباح المنیـر فـي غریـب الشـرح الکبیـر لل.  تا) محمد (بي فيومى المقري، احمدبن .32
 قم: منشورات دار الرضي.

کمات بین شرحی الاشـارات..  )1375( محمد الرازى، محمدبن الدين قطب .33 چاپ شـده   المحا
 .البلاغةقم: نشر  ) 2(ج .شرح الاشارات و التنبیهاتدر هامش 

 . دانشگاهى نشر مركزتهران:  .شرح قصیده اسرار الحکمة). 1382( ابوالعباس ،لوكرى .34

). چـاپ هفـتم. تهـران: شـركت     2(ج آمـوزش فلسـفه). 1386يزدي، محمدتقي ( مصباح  .35
 الملل. چاپ و نشر بين

تهـران: انتشـارات   ). 8 ،6(ج  .آثار استاد شهید مطهـری مجموعه ). 1368مطهري، مرتضي ( .36
 صدرا.  

دكتـر مهـدى محقـق.    «. چاپ دوم. به اهتمـام  القبسـات). 1367ميرداماد، مير محمدباقر ( .37
تهـران:  ». بهبهانى. پروفسـور ايزوتسـو و دكتـر ابـراهيم ديبـاجى      موسوى  سيد علىدكتر 

 انتشارات دانشگاه تهران.  

االله نـورانى. تهـران:    . بـه اهتمـام عبـد   مصـنفات میردامـاد). 1381( ــــــــــــــــــــ ـ .38
 انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگى.  

تحقيـق حسـينى جلالـى.    . الاعتقادتجرید ق). 1407محمد ( نصيرالدين طوسى، محمدبن .39
 .  قم: دفتر تبليغات اسلامى

 . چاپ دوم. بيروت: دارالاضواء.  تلخیص المحصلق). 1405( ــــــــــــــ .40

   .البلاغةقم: نشر ). 3 ،2(ج .شرح الاشارات و التنبیهات). 1375( ــــــــــــــ .41

(چاپ شده به همراه تفسير القرآن  تعلیقه بر تفسیر القرآن الکـریم). 1366علي ( نوري، ملا .42
  الكريم صدرالمتألهين). چاپ دوم. قم: انتشارات بيدار.

 


